
اعظم لاريجاني

اردیبهشت  سه شنبه 13  مهر«  کـلام  »مدرسة  دانش آمـوزان  بـراي 
1402 روز دیگري بود. صبح آن روز همة پسران شتاب داشتند تا خود را 

زودتر به محل کارشان برسانند. روز چهارشنبه فرمان  ادارة مدرسه را 
به دست آن ها سپرده بودند. یکي در نقش مدیر بود و آن دیگري 

معلم و سومي خدماتي. همه مصمم بودند ثابت کنند به خوبي از 
عهدة کار محول شده برمي آیند. 

وارد حیاط  مدرسه شدم. جنب و جوش بچه ها، عزم 
آن ها را براي نمایش یک روز کامل و بي نقص نشان 

مي داد. امیر مهدي علوي مجد، مسئولیت تشریفات 
او  از  کرد.  همراهي  مدرسه  مدیر  دفتر  تا  مرا 

پرسیدم: »پذیرش مسئولیت ادارة مدرسه چه 
نتیجه اي براي بچه ها دارد؟« 

امیر مهـدي که بسیار مبادي آداب 
بود، گفـت:  »این کار بـاعث مي شود 

که بچه ها بفهمنـد معـلم بودن چه 
مـسئولیتي دارد و بـرعـکس 

معلم هـا هـم یادشان بیاید 
که خودشان هـم روزي 

دانش آموز بودنـد.«

دست های متعدد يك مدير
وارد دفتر مدیر شدم. بیش از همه جدیت 
و پز مدیریتي آرين دوريشي، دانش آموز پایة 
هشتم، نظرم را جلب کرد. دو نفر از مادران دانش 

آموزان روبه روي میزش نشسته بودند. 
تو مدیر  تعیین کرد که  پرسیدم: »چه کسي  او  از 

مدرسه باشي؟«  
با همان حس مدیریت گفت:  او در پاسخ به سـؤال من 
»شوراي شش نفرة دانش آموزي متشکل از بنیامین زارعي، آرتین 
علاقه مند، محمدپارسا لواساني، بهزاد عسگري، نیما احمدي  و من 
در جلسه هاي متعددي با هم بحث و گفت وگو کردیم تا با وجود اختلاف 

نظرهاي فراوان، بتوانیم مسئولیت ها را بین بچه ها تقسیم کنیم.«
آرین کمي گیج شده بود. نمي دانست با مادرها صحبت کند یا با من و یا چاي 
را از سیني مسئول خدمات، مهیار مبشري، دانش آموز پایة هشتم، بردارد. مهیار که 

کلاس آشپزي مي رود، صبح براي دبیران حلیم جانانه اي درست کرده بود.
یکي از مادرها گفت: »این کار مدرسه را تحسین مي کنم. چون دادن مسئولیت باعث 

مي شود که بچه ها با چهرة واقعي زندگي روبه رو شوند.« 
به نظر مي رسید آرین خوب از پس مدیریت برآمده است. چون هم زمان با  گفت وگو با من 

حواسش به مادران هم بود. پرسیدم: »روش تو براي برخورد با دانش آموز خاطي چیست؟«
گفت: »همیشه درك احساسات طرف مقابلمان به ما کمک مي کند تا اشتباه نکنیم. اول سعي مي کنم 
ببینم او در چه شرایط روحي بوده. بعد هم به او فرصت مي دهم. فرصت مي دهم تا جبران کند. فرصت 
مي دهم تا مشاور با او حرف بزند. فرصت مي دهم تا عذرخواهي کند و اگر نشد با والدینش تماس مي گیرم.« 
محمد پارسا لواسانی که  نقش معاونت فرهنگی را به عهده گرفته بود، گفت: »امروز ما نکات زیادی یاد 
گرفتیم. مثلاً متوجه شدیم مدیریت یک کار گروهي است. مدیر مدرسه با معاون ها و دیگر کارکنان با همکاري 
خوب و کار گروهي مي توانند مدرسه را به خوبي اداره کنند. هدایت به عهدة مدیر است، ولي هر کسي نقش مفید و مؤثر 
خودش را دارد. همة ما، یعنی مدیر، معاون، دفتردار، دانش آموز و مسئول خدمات، با هم مدرسه را اداره می کنیم. هرکدام 

از ما اگر وظیفة خود را به خوبي و کامل انجام دهیم، نتیجة کارمان مي شود یک مدرسة خوب با محیطی مثبت.«

سـکان دارهای نوجـوان
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گزارش



کلاس بعدي که بازدید کردم، معلمي جدي و مسلط داشت. رادين 
میرباقري نقش معلم ریاضي را بازي  مي کرد. رادین که معتقد است 
صمیمت در هر کار گروهي اهمیت دارد، گفت:  »به نظر من فرقي بین 
بچه ها و معلم ها نیست. وظیفة معلم ها این است که بیایند و درس بدهند. 
وظیفة بچه ها هم این است که درس بخوانند. ماهیت بعضي درس ها مثل 
ریاضي این طور است که سخت گیري بیشتري لازم دارند، نه اینکه معلم 

بخواهد عمداً سخت بگیرد.« 
 در کلاس بعدي کیارش کرد، به عنوان معلم عربي و قرآن، به 
لزوم توجه معلمان به خواسته هاي بچه ها اشاره کرد و گفت: »براي اینکه 
بچه ها آرامش داشته باشند، باید به خواسته هاي معقولشان توجه کرد. 
نباید کاري کرد که بچه ها لجباز بشوند. شاید یک نفر تازه از زنگ تفریح 
آمده، ولي باز هم نیاز دارد برود سرویس بهداشتي. خب چه اشکالي 
دارد؟! معلم ها باید این شرایط را درك کنند. فکر مي کنم امروز با 
جابه جاشدن نقش هایمان، هم آن ها شرایط ما را درك مي کنند و هم ما 
مي توانیم بفهمیم آن ها چرا بعضي وقت ها مجبورند سخت گیر باشند.« 
پارسا احمدی راد در پایة هفتم مشغول تحصیل است. او معتقد 
است: »کلاس نباید خشک باشد و معلم ها باید شوخ طبع باشند. ولي 

خب شوخي نباید از حدش بیشتر باشد که کلاس به هم بریزد.« 
زنگ تفریح زده شد. بچه ها و کارکنان در حیاط مدرسه با هم 
بازي مي کردند. آن ها مثل دوستاني بودند که براي رفع  والیبال 
خستگي پس از یک زنگ پرکار درسي، توپ را بر فراز تور پرواز 
می دهند. و بله، واقعاً توپ پرواز کرد و با ضربة محکم یکي از بچه ها 
به پشت بام رفت و آه همراه با خنده هایشان در فضاي مدرسه پیچید.

برنامة بعد ازظهر خیلـي مفرح بود. همه در سالـن جمع شده 
بودند. پس از نمـایش چند تکه فیلـم )کلیپ(  از اتفاق هاي جالب 
پیش آمده براي دبیران، برنامة مصاحبه با دبیران شروع شد. در 
اگر  این برنامه سؤال هایي غیر منتظره از دبیران پرسیدند. مثلاً 
دانش آموزي سر کلاس شما بزند زیر آواز چه مي کنید؟ خنده 
و هیاهو نمي گذاشت پاسخ دبیران را بشنوم. مسابقة ماشین بازی با 
دبیران هم از آن کارهایي بود که در مدرسه اي ندیده بودم. آخر 
کار آرين درويشي که صبح کلید مدرسه را همراه با یک میلیون 
تومان تنخواه دریافت کرده بود، کاري بهتر از این ندید که 940 
هزار تومان از آن تنخواه را خرج بستني کند تا پایاني شیرین براي 

روزي به یادماندني رقم بزند.

کلاس ها در دست بچه ها
وارد کلاس پایة هشتم شدم.  معلم واقعي ته کلاس در نقش 
دانش آموز کنار بقیه نشسته بود و دو نفـر از بچه ها به نام هاي مسیحا 
بساط نیا و سیـد مـهديار محمدي روبه روي آن ها به عنوان مراقب 
ایستاده بودند. بچه هـا آزمون هماهـنگ داشتند و مـراقب ها مواظب 
بودندکسي تقلب نـکند. از مسیحا پـرسیدم: »اگر دانش آموزي شلوغ، 

چه مي کني؟«  
گفت: »اول نمرة منفي به او مي دهم. بعد هم به معاون مي گویم.«  

پرسیدم: »معلم واقعي شما هم همین کار را مي کرد؟« 
مسیحا بلند خندید و گفت: »نه او همة مسئله ها را بین خودمان و 

در کلاس حل مي کند.«
حسن نیكزاد ته کلاس نشسته بود. او که معلم واقعي است، 
آن روز نقش دانش آموزي را داشت که آزمون هماهنگ مي دهد. 
از او که بسیار جدي سرش روي برگه اش بود و تند تند مي نوشت، 

پرسیدم: »چه حسي دارد؟«  
او گفت: »الان مي توانم شرایط و احساسات دانش آموزان را بیشتر 
درك کنم. مثلاً اینجا که مجبورم به دیوار صاف تکیه دهم، خسته 
مي شوم. الان درك مي کنم دانش آموزاني که ردیف آخر نشسته اند، 
چرا مدام مي خواهند از کلاس بیرون بروند و یا سر پا مي ایستند. چون 
جایشان راحت نیست. اینجاست که معلم مي فهمد دانش آموز چه 

انتظاري دارد و چه حقوقي.«
فردي را با برگه هایي در دست  دیدم که مثل من از کلاسي به 
کلاس دیگر مي رفت و چیزهایي یادداشت مي کرد. او يزدان مشهدي 

ارزیاب طرح ادارة مدرسه بود. 
همراه او به کلاس پایة هفتم وارد شدم که پارسا فلاح صفري 
نقش معلم را بازي مي کرد. او هم درست مثل آقاي نیکزاد معتقد 
بود که جابه جایي نقش معلم و دانش آموز باعث مي شود شرایط و 
احساسات طرف مقابل درك شود. او گفت:  »الان مي فهمم معلم 
هم مي تواند یک روز سرحال نباشد. او هم آدم است و امکان دارد 

روز سختي را گذرانده باشد. نباید او را زیر سؤال ببریم.«  
از پارسا پرسیدم: »اگر دانش آموزي شیطنت کند چه می کني؟« 
او گفت: »بیشتر از او سؤال مي کنم. او را دستیار تدریس مي کنم 

تا بیشتر درگیر شود.«
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